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 چکیده

 . ادبیات عامیانهشودفولکوریک یاد می  است که از آن به عنوان ادبیات یا فرهنگ قومی ادبیات و مردمی ادبیات ،عامیانه ادبیات

فضایل عقلانی و فضایل  فرهنگ مردمی شامل پاسدار پهنه ایران باستان و ادامه دهنده جان بخش جانان ایرانیان بوده است.

رو مستلزم  این از .کنندو رشد می کسب می شوند لفظی و تجربی آموزشیادگیری و  راهاز  بیشتر. فضایل عقلانی است اخلاقی

 و( پرکتیکا) عملی تفکر ،(تئورتیکا) کند: تفکر نظریتقسیم می به سه بخش را انسانی تفکر ارسطوزمان و تجربه هستند. 

 ، خرد و اخلاقمهارت ،توانایی و نیکویی و خوبی، فضیلتخوب انجام دادن،  به معنای، هنردر بینش فردوسی، (. پوئتیکا) تخیل

نفوذ در  .ادب باستانی ایران، در محاورات مردم معمول و مقصود، و خالی از کاربرد فنی امروزین بوده است و کاربرد آن دراست 

 بر پیکر زبان محاوره ای بزند. زیرا،رخنه فضای مجازی در کج سلیقگی استفاده کنندگان کم سواد خود نمی تواند زخمی 
کوشش هنرمندان هنرپرور و اخلاق گرایان با اخلاق که به حفظ ارزش های زبانی اهمیت می دهند، جوهره کلام را به سفر 

های خاص  ویژگی جایی هر در مردمی و هر قوم هر بیان روزمره یاری می دهند و ازهم گسیختگی را چاره اندیشی می کنند.

 که دارند  را اشعاری یا و ها، داستان ها متل ای روزمره اتفاق یا رویداد، که در مقطعی از تاریخ بنا برحسب ددارا هستنرا  خود

 ،اقوام های و زبانها در طول تاریخ در ذهن  ، همچنان کهپاس داشتن آنها .خاص دارد ای سرچشمه و منشا کدام هر واقع در

تحلیل گردآوری  و توصیفپژوهشی با مطالب . شود نگهداریامروز نیاز است  داشته است، و کار برد هزبان به زبان چرخید

   .فرهنگ فولکوریک دارند پربار دستاوردهای ، نشان ازشدند

 ( کی) فولکور یاخلاق، هنر، فرهنگ محاوره اهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

گرد هم آمده اند، از فولکوریک  ، جامعه شناختی،و تاریخ فرهنگآمیزه ای از دانش تخصصی باستان شناسی، پژوهش در ابتدای 

و سرهولت موضرو  بررای صرراحت  .سخن دارندیعنی زبان محاوره ای و گفتاری ساده و روان مردمان دیرین و نیز، معاصر ایران 

برا ایجاب می کنرد تییرین شرود، و د وشمی یاد دیرین از پندار، گفتار و کردار  سخن که زمینه آن گفتار محاوره ای مردم است،

از تربیت نونهالی جوانه می زند و در جوانی رشرد مری کنرد و بره  جاری در زندگیامروز فن هنر و فن اخلاق بیان این نکته که 

های قابرل تیییرر و نداشرتن تعصرب و شود، تفکر برا زمینرهتا آنجا که به تعاریف مختلف روشنفکری مربوط می کمال می رسد.

بره  ی کاربردی از فرهنگ محراوره ایهامشترک تمامی تعریفنکته توان اره آن با ابزاری به نام عقل خودبنیاد را میجزمیت درب

بازمانرده  کره فولکلوری مری شروند واژگان وارد گنجینه ،هنگام مواجه شدن با علم و فلسفهخردمند،   گانفرهیختحساب آورد. 

واژه های مردمی را که از درون اندیشه بارور و سرازنده آن هرا حتری در  مفهوم، ینا مشکلی با آن ندارند. ،زندگی دیرینیان است

 دموکراسری، سکولاریسرم، ماننرد مفاهیمی به درستی می پذیرند و آن ها را آبستن است را لالایی مادران، برای آرامش فرزندان

موضروعی را  یعنی، اندیشه ورزان وقتریبه تامل وامی دارند.  فلسفه و فکر حوزه در شده مطرح مدرن مفاهیم دیگر و بشر حقوق

 باز می کننردگفتار محاوره ای  فکری حیطه برای جایی دانند می ایرانیان دینی و ملی فرهنگ به مربوطدر ساختار فولکوریک، 

راهیرردی بررای اندیشره نونهرالان  یتا تابش نور تنیده از این بستر فرهنگی در جان و تن مربیان تعلیم دیده نفوذ کند و راهکار

، رویکردهایی را که بشر و مفاهیم مردمی . این مفهومخواستار آگاهی از آیین و رسوم و سنت های اجداد دیرین خود فراهم شود

ای و از پیش تعیین شده تا قیل از آن، رخصت مطرح کردن و کاوش فکرری در مرورد آن را نداشرت، به واسطه تفکرات اسطوره

با هرر سرود و زیران و شرر و خیرری  ،ای که از دل آن تمامی مفاهیم مدرن و پست مدرن. مواجههارند بازگشایی کننددوست د

جلوه هنر، اخلاق در فرهنگ فولکوریک ) محاوره ای ( مردم ایران ویژگی های  .، زیانی به فرهنگ فولکلور نداردزاییده شده است

را در زبان و ادبیات فارسی محفوظ داشته و سال هرا انتقرال  یانده و راحت ایرانساختار زیست و هماهنگی و ارتیاط گفتاری سا

                                   داده است.

 در هاست، المثل ضرب شفاهی، تاریخ موسیقی، ها، داستان ها، افسانه که دربرگیرنده مردم باوردر بررسی این رویکرد پژوهشی، 

در »  فرهنگ عامه همرین برک کره گفتره شرود:درباره  .است مشهور عامیانه ادبیات به فولکوریک یا و محاوره ای زبان فرهنگ

هرا  که در کتراب تراریخ خرود دربراره آداب و رسروم ملرت است های مردم شناسی هرودوت مورخ یونانی نخستین فردی کتاب

و اصرول خاصری کره از نظرر علرم مرردم  ها مانند ابوریحان بیرونی و ابن خلدون مطابق روش ینویسندگان. مطالیی نوشته است

در ایرران  .ارسطو فرهنگ عامه را از شعور مرردم دانسرته اسرتاز باب دیگر، . تحلیل نموده اند ،شناسی امروزی هم معتیر است

تردوین نسرا  الوی تحقیقاتش را در عقاید ؛ ی استجمال خوانسارنمود اولین فردی که مسائل فولکلوریک را گردآوری و تالیف 

دارای نثرری شریوا و آمیختره بره  شناخته شده وعامه  به اسم کلثوم ننه  در میان عقاید النسا  توجه مردم را جلب کرد و نمود.

از مقالره  ( ) برگرفتره1371انجروی شریرازی، « ) طنز است و برخی آداب و معتقدات زنان دوره صفویه در آن نوشته شده است

هرم و قییله ای، در هر منطقه ای کره برر روی زمرین برا  قوم هر گویی، (3: 13۹7، رحیمی، (درنگی بر فرهنگ مردم ) فولکلور

 جشن هرا وشرکت کردن در ارتیاط زبانی دارند، از نخستین داده های اقوام خود در شکلگیری رسوم به جا مانده لذت می برند. 

 شده، نشان از تمایل مردم به فرهنگ دیرین خود است  برپا یآیین ها برگزاری
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 کرهداشته  زمانی و مکانی خاصدر رایج مردمی خصوصیات از آیین ها نشان پارادایم  یعنی، بازگشت به خویشتن قومی خویش.

 و  منشرا بازمانرده از دیرینیران اشرعار ، مثل هرا و مترل هرا وها داستان. استاز پیشینیان آموخته و تجربه کرده و انتقال داده 

 که به ارث رسیده اسرت، اقوام های زبانو  تاریخ طول درهمه دارایی فرهنگی مردم  داشتن پاس . پک،دندارویژه  ای سرچشمه

 تدوین منشور هنر در وجود و اخلاق در حرکات و سکنات آدمی، همه برای زیست بهتر و سلامت اوست. .شود نگهداری

                                                             اوست طلعت دار آیینه دیده                                           اوست محیت سراپرده دل 

                               اوست                                   منت بار زیر گردنم                                   کون دو به نیاورم در سر که من

 

 متن ) جلوه اخلاق در ادبیات فولکوریک (

های تکنیکی و تسلط بشر بر طییعت و حرکت او به سمت رفاه بیشرتر میرل فراوانری در جامعه ایرانی با مشاهده انوا  پیشرفت 

 ، با فهرم چاشرنی لرذت بخرشتا آنجا که قصه پرغصه دیروز ،به وجود آمد فولکلوریکهای تکنیکی و فرهنگی ارزش کسببرای 

گشرته حفرظ ایرران  به رسم پاسداری از کهن الگوها تیدیل شده و به همت همین مردم فرهنگ دوسرت امروزاستقلال خواهی 

 ای مدرنیسم بدون توجه به محتوای فلسفی آن همرواره مردمران ایرن سررزمین مجرذوبشکلی و پوسته شپذیردر کنار . است

ثابت و ایستایی مطررح  تا حدی. مفاهیم سنتی که تا پیش از پیدایش این موضو  به شکل سخنان خردورزانه پیشینیان بوده اند

نوگرایانره م یهادر برخرورد برا مفر ،شدند و در طول چندین قرن، تحول آنچنانی در شکل و محتوای آنان پدیرد نیامرده برودمی

 مواجره  در صرورت ،های مختلف فرهنگی و فکریجنیه به دلیل  ،در بستر فرهنگی یاساسبه طرز شدند؛ مفاهیمی که  متحول

چه این که آگاهی هست که آیین های رسرمی بعرد از  کردند،نمی را پیدا شدن رسمی مطرح فرصت هرگز فولکلوریک با نشدن

فضرای مجرازی شرکل  .دهنرد چند تجربه قومی و قییله ای سر برمی آورند، اگرچه برخی صورت رسمی شدن را ملاک قرار می

گرفته در پیوند ارتیاط با گفتارهای نیمه روان از زبان و ادبیات فارسی جرگه ای از نوگرایی گفتار را در لابرلای اندیشره محراوره 

ای بیان می دارد که کوشش پاسیانان فرهیخته فرهنگ فولکوریک سرزمین باستانی ایران بایستی پایدار بمانند در مقابل هجمه 

ناسیونالیسرتی را در تفرقره افکنری فهرم کررده  نگاره های قومی که هدفشان تفرقه و جدایی وحدت ملی اسرتاوارداتی و  های

ره گی ساختار زبانی و نیز، قومی می دیدند، دسرت بره ترفنردهای گونراگون زدنرد ولری، برا اکسب منفعت خود را در پبودند، و 

با پیدایش منابع جدید معرفت که اومانیستی و  حتی، کاری از پیش نیردند.پیوستگی فرهنگی مردم خواستار وحدت و استقلال 

های سنتی مرجرع اجتمراعی را بره فکرر  بودند و پاسخگویی آنان به امور روزمره زندگی بشر و مشکلات عمده آن، گروه سکولار

بردون توجره بره خاسرتگاه و زمینره  برخری برای رسیدن به جواب، .پیشروی انداخت، فرهنگ فولکلور قائم ایستادای برای چاره

هرا را از زبران  د و بسریاری از ایرن دیردگاهننک دریافت از کتب و متون مقدسرا مفاهیم  کوشش کردند ،پیدایش مفاهیم مدرن

کررده برود برا  نزدیرکبسیاری را بره خرود  توجهات. این گروه که در نیم قرن اخیر داشته باشندپیشوایان دینی تأویل و تفسیر 

در مدرن نشان دادن مفاهیم دینی کرده و در این میان اسرطوره  کوشش ای سنتی موجود در دینمعیارهمفاهیم غربی با  تطابق

  قرون جدید یعنی علم را به منزله قدیسی برای توجیه مفاهیم دینی به کار گرفتند.
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، تا طرفدارن خرد خود را، اره داشتندکمی به عقب ماندگی و واپک گرایی اشدر فرجام ولی، چون حمایتی احساس نمی کردند، 

 ندارنرد. خرود رویکررد نجات برای ایوسیله را دینی متون از مدرن که توجیهات و گفتند به ظاهر، یکجا سرکیسه نکرده باشند.

بره مورد نیاز زندگی نروین  مفاهیم با بشری تاریخ سیرکه بگوید  کوشش پژوهشگران حوزه ادبیات، راه تجربه عملی را نشان داد

  .ه و می شودشدپیشرفت صنعت امروز نایل 

 کره است وجود در خلق شدن متمکن وجود خاطر به سیب، بدین کند؛ می بهینه و متمکن انسان نفک در را خلق صفت اخلاق

 برر حرال. دارد قررار حرال مقابل در که است ملکه همان خَُ لق »است.  آدمی خوی و خلق بی یا و بااخلاق فلان شود می گفته

: 136۹ طوسری،« ) .گرردد انسران ملکه تمرین، و ممارست از پک تواند می که است الزوالی سریع نفسانی کیفیت ملکه، خلاف

 و تفکرر بره نیاز بیآنکه میکند؛ دعوت کارهایی انجام به را انسان که است نفسانی حالت همان خ لق» : مسکویه ابن نظر از( 101

 نزد را او و دور آدمی از را زشت صفات که است بخش نجات دانش اخلاق، پک،( 15: 1381 مسکویه، ابن) «باشد داشته اندیشه

نیسرت.  پوشریده هیچکک بر ها انسان معنوی تعالی در اخلاق مکارم اهمیت و نقش سازد. می گر جلوه باوقار و محیوب دیگران

 هرم خرویی و خلق هیچ با او طییعت هرچند نیست؛ خاصی های خوی و خلق واجد طییعی طور به انسان که بود معتقد ارسطو

 اخرلاق، (10۴: 1386 طوسری،« ) .دهرد پررورش خرود در را خاصی ملکات تمرین، و مداومت با تواند می بلکه نیست، ناسازگار

 نیرز را وجرودش از جنیره این باید برسد، خود لایق کمال به انسان آنکه برای و است نهفته انسان وجود در که است استعدادی

 معرارف و علروم سرایر و او گوناگون حالات و انسان به که است هایی دانش از اخلاقی شیوه (166 ،1381 امید،« ) .سازد شکوفا

 از نیرک، صرفات آن بره نفک آراستن نحوه و آن آوردن دست به چگونگی انسانی مکارم و ها فضیلت از. ورزد می اهتمام انسانی

 اجتمراعی، گونراگون آثرار ،نیرز و شردن آلروده از نفرک بازداشرتن و آنها از جستن دوری چگونگی و ناپسند صفات و ها رذیلت

سرربرآوردن  همین اشراره و ایماهرا سریب (12: 1388 مظاهری،« ) .کند می وگو گفت و بحث آن سیاسی و فرهنگی اقتصادی،

از سروی روشرنفکران و  فولکلوریرکاز دل  چیزهرای دیگرر مفاهیمی مثل دموکراسی، حقوق بشر، علم تجربری، حقروق زنران و

کنرار زدن و  را برای روشنفکران و زمینه همفکری، شده شناخته رسمیت به المللیبین جامعه در سکولار قوانین از بسیاری .شد

رادایم در کوشرش در جهرت سرربلند کرردن ایرن پرا های مورد نیازشان فراهم کرده اسرت. با متن عامه مردم سخنانتطییق یا 

 محلی جهش پژوهش را کمال می دهد. های علمی، فکری، فلسفی، سیاسی وکاوش

یعنی معلوماتی که از دل هنرر و اخرلاق  مردمی، معارف مختلف و پیچیده هایبخش به عطف روز با روشنفکری ،رسدمی نظر به

 نظریرات همروارهخود را گرم نگه داشته و با تکیه بر این الگواره های مردم پسند و مردم نهراد، ، فرهنگ فولکوریک تابش داشته

آکادمیرک  بره دلیرل فقردان فضرای جنیره هرای ادبیراتروشنفکران در سراسر  بیشترخود را از ابطال مصون نگاه داشته است. 

انرد. ین فرصت در جهت تثییت موقعیت خود بهره گرفتههای گوناگون فکری، از اعلمی و نیودن مجوز رشد برای نحله -انتقادی

بره چرالش کشریده  این روش و متد سالیان متمادی و دراز است که از سوی مکاتب مختلف فلسفه علم و از جمله عقلانیت نقاد

 شده است. 
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نوشته های استادان و پژوهشگران سرآمد این عرصه، که دربردارنرده دانسرتنی  فولکلوریک،در راستای سلسله مطالب مربوط به 

باشد، می تواند بنیانی بایسته و به روز برای شناخت عمیرق ترر و پربرارتری از  هنر زبان شفاهیهای پایه و مفاهیم بنیادین این 

نقرش  ،و تراریخ فرهنرگصری باسرتان شناسری، آمیزه ای از دانش تخصآیاِ فراهم سازد. را کهن  فولکلوریکاین شاخه از دانش 

بررسی های نشران  بدین ترتیب ؟دندر جهان باستان ایفا می کن فولکوریک بزرگی در شناخت از مفاهیم، فرآیندها و کارکردهای

در مطالعه نظریه ها و ساختارهای تشکیل دهنرده  فرهنگ فولکوریک رابه لحاظ انسان شناسی،  اندیشمندی کهاهمیت کار  داد

مرورد توجره تاریخ جهران  و ساختار فرهنگی فولکوریک را در ، فرهنگکاوش می کنددر فرهنگ  باستان  مدنی و ملینهادهای 

                                                           .قرار می دهد

نه فولکوریک تییین شده اسرت ، در صفحه و صحبنایی عظیم و حصاردار با قسمت های گوناگونگذشته در بستر فرهنگ های  

که در دنیای مجازی روزانه محور آن دستکاری می شود. قراردادن بار بر روی بدنه و بازوی کارآمد محور دقیرق سرخن محراوره 

کوشش هنرمندان هنرپرور و اخلاق گرایان بااخلاق کره بره حفرظ  .ای، گسیختگی زبانی و جمله بندی کلامی را بروز داده است

مری  دهند و ازهم گسیختگی را چراره اندیشریمی انی اهمیت می دهند جوهره کلام را به سفر بیان روزمره یاری ارزش های زب

آمیرزه از این رو، جوهر کلام فرهنگ محاوره ای سابقه دیرینه دارد، که نگذاشته است، گسست ایجاد شرود. از نخسرتین  .نمایند

، نخسرتین زبران اروپرایی برود  کره زبان یونانیگفتار مردمی، در کنار فرهنگ اساطیری و حماسی ایران، پایه یونانی دارد. های 

. یکی از کهن ترین شکل های این زبان، که خویشاوندی ، روحیه مردمی و لحن فولکوریک داشتدر قالب نوشتار ثیت شدوقتی 

برود. ایرن زبران بره صرورت نروعی  فولکوریکدر دوران های بعد داشت، یونانی  ونانپهنه یبسیار نزدیکی با گویش های رایج در 

سخن مردمی دارنرد  به جای مانده از ساکنان اخلاقمدار، نشان از لوحه های گلی مردمی درآمد و مورد توجه قرار گرفت.نوشتار 

همران  ،نویسرندگان و حکاکراندانش های . اندشده  نوشته میلاد از پیش پانزدهم قرن اواخر در و چهاردهم قرن در واقع که به

»  که از برکات وجودی فن فولکوریک بهره برده و کار خود را به کمال رسانده اند. چرون بره یراد مانرده اسرت کرههستند هایی 

خوب است یاد شود کره  (۴1: 13۹۹ کنی،« ) آموخته اند می شاگردی – استاد نظام یک تحت را خود های مهارت نویسندگان

در گذر زمان، کارها با مهارت بیشتر انجام می شود و شاگردان امروز به مربیان قیل احترام می گذارند و ارزش قائل مری شروند، 

سابقه فرهنگ محاوره ای و زبان گفتار معمولی مردمران  که این نتیجه و ثمره فن هنر و زبان محاوره ای دیرینیان بوده و هست.

اقروام  ها و باورهرایبه آیین های کهن ایرانی بر آیین زرتشتتأثیر آیینفرهنگ فولکوریک به  در بعد بررسی آیین ها ت.دراز اس

آیرین زرتشرت  ها بر نوآوری دینریو چگونگی بازتاب این آیین زرتشت در روزگار پیش از فلات ایران و مردمان بومی ایرانی تیار

ها در نقاط مختلف فرلات ایرران سرکونت ساکنین و اقوام بومی ایران، که قیل از ورود آریاییاز آنجا که . اشاره دارندتاثیر و نیز، 

ها و جانوران سودمند برای جهان هستی، و همه رستنی درختان بودند. ارج گذاشتن به گیاهان و مهرپرستی داشتند، دارای باور

تروان دین در ایران باسرتان می فرهنگ و هنر و اخلاق مردم از شناخت است. برای شناخت انیان آیین همگانی بودهدر میان ایر

هنرمندان خوش ذوق و کوشای کوششگر دیرین بوده اند کره از   .بازگشت اوستا و ستگ نیشته های هخامنشی به دو سرچشمه

                                                                                                                                             هند. جلوه هنر و اخلاق و منش مردمان زمان خود آگاهی می د

ترین سرندی کره ایرن واژه در آن بره کرار رفتره، و در ادب اوستایی و پهلوی به کار رفته اسرت. قردیمی باستانی ایواژه ،هنر» 

خود زرتشت است. در زبان اوستایی ه ونَرَ از ترکیرب ه رو بره معنری خروب و نیرک و  هاهل فن سرود نظر همههاست که به گات

در مترون باسرتانی  ،خته شده است. واژه هنرمند )هونروَنت( نیرزنیکویی، و نَر که هم به معنی توان آمده و هم به معنی دلیر، سا
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هنررداد  .ایران به معنی اخلاقی به کار رفته است و هنرمند کسی است که واجرد اوصراف عالیره و فضرایل اخلاقری خرود باشرد

 .محفوظ مانرده اسرت )هونرتات( به معنی عالی و شایسته و خوبی به کار رفته است. در ادب پهلوی همین معانی با اندک توسعه

دهد و باز منظور از آن توان خوب انجام دادن کار است. همان معنی خوب توانی یا نیک دلیری می در بیان فولکوریکهونر پک، 

بر رذیلت دلالرت کررده و بره اهو، در مقابل هنر که فضیلت بوده،  است. این توان خوب انجام دادن کار، فضیلتی همراه با مهارت

 (7: 1۹7۴کاپلستون، « ) ی و نفی نیکی و نیکویی بوده است.معنی ضد خوب

بسته ای                                                      خویشتن بر خلق از در                                               ای رسته جهان از جهان در اگر

حق پرست                               گر و است خودنمای اگر                                              نرست زبان ها جور دست از کک

                                                   بدگمان                                                                          آویزدت در دامن به                                              آسمان ز ملک اگر بر پری چون   

    ( تا  3060 بیت: 1372 سعدی،) بست بداندیش زبان نشاید                                       بست پیش را دجله توان کوشش به

این معنی در ادب باستانی ایران، در محاورات  و کاربردشده است  گرفتهتوانایی و نیکویی و خوبی، و فضیلت و مهارت  ،هنراز 

بسیار مهم بوده است  ضایل اخلاقی در نزد ایرانیان باستانف .مردم معمول و مقصود، و خالی از کاربرد فنی امروزین بوده است

 هود دربارآموزگار حکمت به شاگرد خ» ارزشمند می دانستند. ،شجاعت و عدالت بوده اند ،عفت ،که چهار فضیلت را که حکمت

سراسر در که باید  می دهدد. آموزگار عدالت یاد می دهد، تعلیم اشتوان رهیری خوب بکه چگونه می خود و این راهنمای

بود و انسان باید  تیک لذ هد که نیاید حتی تحت سلطهدمی  زندگی صادق و راستگو بود. آموزگار عفت به شاگرد خود تعلیم

د که باید هدمی بیاموزد که فردی آزاد بوده و ارباب خویش باشد و نه برده و اسیر خویشتن و آموزگار شجاعت به شاگردش یاد 

ن فرهنگ مردمی، فردوسی در صف اول است. نااز نگاهیا( ۴: 13۹6 بختیار، ) «.آوردبی باک و نترس باشد که ترس، بردگی می

 ارزش حفظ در او همت و شود نمی دور خود کار اخلاقی روند از هیچگاه مناسب های نام آفرینش با که است این فردوسی هنر

 روند. دارد ارجمند و والا ارزشگذاری و احترام جای بسیار سال سی از بیش دوران طی و بیت هزار پنجاه از بیش در نام هر

 سقراط، مانند فیلسوفانی و حکیمان اندازه به یعنی است نشده گسستگی دچار هیچگاه خود اندیشه بیان در فردوسی یکدست

این واژه به معنی توان خوب انجام دادن و پرداختن کار  ،فردوسی هدر شاهنام .است نگذاشته باز نقد جای افلاطون، ارسطو،

 :آمده است

                                                                  ایچ پنهان هنرکرد  از ایران                                         چو دانا توانا بد و دادگر 

                                          :اندبا فضایل اخلاق قابل جمع ،به معنی نیک دلیری و مردانگی و قدرت به کار رفته است که الیته ،و نیز

                                                                          ندارند شیر ژیان را به کک                                 هنر نزد ایرانیان است و بک

                                    :                                                                                                                            و نیز

                                                                 ز مردی و پیروزی و زور دست                         به دشمن نمایم هنر هرچ هست

 

                                                                                         :گویدمعنی اخلاقی هم دلالت داشته است، چنان که می برهنر 

                                                                              همان شرم و آزادگی و خود                          هنرها ز دیدار او بگذرد
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اند و آن را نه برآمده از صرف احساس کیمان ایران از آن بهره داشتهکاربرد هنر به این معنی مستلزم درک و بینشی بوده که ح

                                                                                                                                                              :انددانستهبلکه فراده خرد )حکمت( می

                                                                                  خرد از هنرها برافراخته                            به مردی هنر در هنر ساخته

 :آورده شده است و

                                                              خرد یابد و حزم و رای درست                          کک که او این هنرها بجستهر آن

                                                                                                                                                     :این که دیگر

                                                             سه چیز است و هر سه به بند اندرست                      هنر با نژاد است و با گوهر است

                                                                          ) فردوسی( نیک و بد بایدت هشناسند                          و هر سه بیابی خرد بایدتچ

شود و در جشن ها و شادی ها شرکت موسیقی هنر وقتی گام در معنای فضیلت می گذارد که سوار مرکب در رویکرد کلی، 

از ساحت متعالی برخوردار ت هنر حسا . نزد حکیمان باستان،نگه می داردمحفوظ  راشود، مهارت خود فضیلت خوانده کند و 

توانایی برای هنر در معنای ممتاز تلقی شده است.  ابزار هنر، همچون فضیلت، یک توانایی ،در حمکت باستانی ایران بوده است.

هنر فضیلت است چون در تقرب به ساحت  شود.رود و به همان اندازه هم به کار و عمل اطلاق میدانایی و آگاهی به کار می

وظیفه )خویشکاری( توان خویش را به خوبی مصروف مندی از آن، انسان در انجام متعالی نیکی و نیکویی )زییایی( و بهره

در زییایی است. و  و هم به معنی نیکویی خوبیکه معنی  ،یک عمل اخلاقی استدر گویایی فولکوریک، خویشکاری، دارد. می

 هاییکی از توانایی یعنی، .است خویشکاریکوشی برای عمل به ش و سختکوشه کار بستن توان و بهنر  پهنه فولکوریک،

                                                                                                                  داشته است.را لحاظ اخلاقی  دلالتنزد ایرانیان باستان  هاین واژ زیرا، .آدمی برای پرورش استعدادهای روحانی و باطنی هگانپنج

نخست آنکه » بوده است.  مدنظرتلقی  چندین ایرانی از هنر هشود که از آغاز در اندیشرهنمون می گیریاین سخن بدین نتیجه

عناصر  ،که در آن ظهور داشته است. دوم آن ،نظری در آن غلیه نداشته، بلکه نوعی بصیرت که آمیخته به مهارت بوده هجنی

کوشی همراه است، فضیلت ش و سختکوشاین توانایی که با  ،که اند و سوم آناخلاقی در مدلول آن مأخوذ بوده و حضور داشته

هنر یکی از پنج جلوه  (27: 13۹۹ارسطو، « ) .زییایی استو  نیکی و نیکویی، ش خوبکوشاین  نهایت ،که است؛ و چهارم آن

مهارت به کار  ی، گویا،ولشود،   هنرشود که آدمی بدهنر و بیشود. میتوانایی روحانی و باطنی انسان است که از آدمی جدا نمی

تا آن بصیرتی که لازمه چنین توانایی است، و از آن به  نشدهبردن این توانایی هم، مثل موارد دیگر، با تمرین و ممارست حاصل 

های روحانی دیگری همخانه  هنر، یک ابزار باطنی و روحانی با توانایی از این منظر، .کنیم، در آدمی ظهور کندملکه تعییر می

دهد و های اخلاقی دارند. این آگاهی وجدانی اخلاقی درونی انسان است که خوبی را از بدی تمیز می که همگی دلالت است

این توانایی انسان برای ایمان داشتن است. هنر فعلیت توانایی انجام کاری است که معطوف به نیکویی و خوبی است. پک هنر 

 دهد. در نسیت با نیکویی و خوبی رخ می

شناسی ایران به عالم بنا .فضیلتی است که به همراه خود خوشیختی، راحتی، شکوه و برتری دارد هنردر حکمت ایران باستان » 

و به دنیال پیوستگی اند و انسان بنا به سرشت خویش باستان، خوبی و نیکویی و زییایی در خارج از انسان و در عالم برتر واقع

اند که واقعیت در بن خود چیزی جز نور نیست؛ و نور در عین حال اندیشیدهن چنین میحکمای ایرا .به آنهاست آراستگی

تشیه به این واقعیت، خود به  ولیش برای تشیه به این واقعیت است. کوشآگاهی و حیات و وجود است، و گوهر انسان در گرو 

شوند و به نوبه خود از عقل و اراده و ذوق بنا می انجامد که بر پایه حقیقت، خیر و زییاییحکمت و اخلاق و هنر در انسان می
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داشتن زندگی شاد و متعادل نیازمند  فرهنگ فولکوریک، رویکرد در همان(« ) .انسان ترکییی از اینهاست و آیند.دل حاصل می

در  . این اعتدالستارزشمند اروی شرافتمندانه ، دوراندیشی و میانهایرانفرهنگ  نظمی راهیانه یا قدرتی قهرمانانه است. در

جلوه هنر وقتی راه میانه را برمی گزیند، به کاربرد می رسد.  .می شودارزش قائل  هنر دوراندیشیبرای گفتارهای محاوره ای 

 در نآ جایگاه و باستان ایران تمدن در ،اخلاق تاریخی پیشینه و ای حرفه اخلاق در ما جامعه»  برای نمونه گفته می شود:

 :مولاناست گفته در سخن حاصل. گویاست صنعتی جهان در تمدن نآ راهیری نقش و اسلامی تمدن و دینی های موزهآ

                                     ) اخررلاق حرفرره ای، مقالرره سرروم( ام پرررده در و غفلررت انرردر زانکرره                                  ام مرررده گرردایی گررنج سررر بررر 

و ایرن هنرنمرایی نمراد اخرلاق در پروردگری روح و روان  گشاید تا به شادی دست یابد،می هانبرای خوا هیرا هراه میان آموزش

است که مردمان نیاز است هنر پیشینیان را در کار نوین روزمره ارج نهند. این پند و اندرز پیش از بیان گفتار و ابراز نظری است 

 ی بیند.سری که تاجدار می شود روی آرامش نم که گفته است:

راه میانه را برای بره  یونانیان باستان علاوه بر هنر ایرانیان در مهارت و انتقال مفاهیم سازنده و مفید برای زندگی بهتر، همزمان 

شود. این رفراه شده و می  نامیدند که سلامت و رفاه ترجمه میمی ادایمونیان را آکه  دست آوردن شادی جستجو می کرده اند،

هرای برالقوه و یافتن هدفی برای تحقق توانایی ،های مالی هیچ ارتیاطی ندارد، بلکهناپذیری مدرن در مواجهه با کامیابیسیریبا 

گیررد، برا تصرمیمات زندگی که از استعداد جوانی سرچشمه می آن  .است نتیجه بهترین نسخه ، برای رسیدن بهکار روی رفتار

بخش و مرگی آرام و محترمانه شود و در بازنشستگی مسرتیافته نمایان میدر روابط بلوغ کند،مسئولانه و خوداندیشی رشد می

                                                                                                           .بره سرخندانی نیسرت ،بره عمرل کرار برآیرد درز حکیمان وارسرته دیررین اسرت کره مری گوینرد:انپند و  ،ولیگیرد. پایان می

در آن را در عمرل،  بلکه کنند،تخصصی تیدیل  علمی و هبه یک رشترا ند که عشق به خرد ه اهرگز بر آن نیود محاوره اندیشان 

وظرایف و راه تنظریم احساسرات، انجرام  ، بسنده می دانستند.یابدمشیولی، تشویش و رنج انسان ظهور بخشی برای دلمقام آرام

کسانی کره  زیرا، .، از کاربردهای رخ در رخ گفتگوهای محاوره ای استعادت دادن خود به چیزهایی که تیییرشان ممکن نیست

های طییعری در درون هرر های خاص یا گرایششناخت مهارت .آور سازندباریی را شکییاسلامت بدارند، باید خواهند خود را می

را بره همران لرذت زنردگی اخلاقری آدمی  ،پیش رفتن در مسیر زندگی و استوار و متینن ها دادن به آحرکت پیوسته  آدمی و

المثل ضررب است برر مینرای شرافت حقیقی، یعنی محور درونی شادی انسان، به زندگی . خواندفرامی باستانی شوق می دهد و

  ست.آشنایی با زبان و فرهنگ دیگر ملت ها به یونان باستان وابسته

بیست و هفت هزار بیرت، بره هر یک در اینجا، فرهنگ محاوره ای یونان باستان که هومر آن گفتارها را در قالب دو کتاب حاوی 

و دراختیار دوستداران فرهنگ  ،برگردان فارسی شدهاندیشمندی مانند سعید نفیسی  به یارینام ایلیاد و ادیسه ثیت کرده است 

نره سرازد: مری چنین جلروه گرر  ست،ا که روی معید دلفی حک شدهرا المثلی ضرب، ر هومردر اث» است.  علاقه مند به گذشته

 (: مقدمه13۹0مر، وه« ) افراط و نه تفریط.

سلامتی  ،سالم روان برای واقع در احترام می گذارد، و ها ها و احساسات شخصیتویژگی در فرهنگ محاوره ای، بهنظام اخلاقی 

در  متعرادل دانسرته شرده اسرت. یا درست، همان اندازه میانه هورا می کشد، به شرطی که مقدار درست آن مصرف شود. مقدار

اعتماد ترس، رخت رحلت برمی بندند و شهوت،  ،انتقام، خشم ،حسادتپندهای جلوه گر شده هنر و اخلاق فرهنگ محاوره ای، 

را شایسرته  خرودخردورزان اندیشه ی هااینکه کوشش .قامت می کشندمسیر شادی  در  بخش از چیزهای لذت درستبه نفک 

بسان آنچه گفتره  .اصالت و خودآگاهی قابل مذاکره نیستند به نیکی درک دارند که ،انه حرکت می کنند، آزادمی دارندپیگیری 
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یافتنی نیست، بلکه به تنهایی دست شادی به هشرافت اینگونه نیست. پروژ ولی،شی فردی باشد کوششاید خوداندیشی می شود: 

، هنر وحدت آفرینی را توسرعه سنگ محک شرافت استکه بودن باهم پک،. دشو میداده نو  روابطی بستگی دارد که گسترش 

 .و خود را در فرهنگ محاوره ای به جستجو می نشیند می دهد

                                                 ا سیه روی شود هر که در او غش باشد ت                  خوش بود گر محک تجربه آید به میان   

 هم دوستی خود رسد،می پایان به دوستی انگیزه از موجب شکست می کاهد. مانند وقتی عشق و معاشرت،با  تجربه این محک

 زندگی توام و سیسیا و مدنی در وجود شخصی، پایدار روابط هدف را آماج قرار دادن سیب آرمانی شکلی به رود.می میان از

. خواهندمی یکدیگر برای را هابهترین حقیقی، عاشقان حقیقی، دوستان. است طرفین هایارزش به متقابل احترام بر میتنی

شادی فرد، حد اعلای فرهنگ فولکوریک بوده است.  ظرفیت حد بالاترین تا زندگی یا برتری پیگیری معنای به شادی

                                                                                                                               .الشعا  قرار دهدآز و بدگمانی را تحت دتوانشرافتمندانه می

                                             قی شیوه رندان بلاکش باشد عاش                            ناز پرورد تنعم نیرد راه به دوست     

بداخلاق و  هایآدم .است و امیدبخش زندگی شاد همان حقیقتدر زندگی شرافتمندانه چون امیدی هست.  ههمیشه نقط ،الیته

برای تییین هر . برپاست داخلی جنگی روحشان در چون ،کنند تجربه تمامی به را خود هایغم  و هالذت  توانندبی هنر نمی

ارسطو  ، نخست و در زمان اندیشهاخلاق کاربردی نظریه ای که از طرف حکیمی ابراز می شود، گونه ای خردورزی نهفته است.

، که در فرهنگ همزمان . از نظر کانت انجام کار درست به معنای انجام وظیفه استبوده است میتنی بر حکمت عملی و فضایل

شخص  . در اخلاق فضیلت ارسطوییدر ایران خویشکاری دانسته شده و ثمره اش اخلاق با فضیلت ایرانی توام گشته استخود 

نزد ارسطو انجام دادن کار درست به معنای انجام عمل  برخی وظایف نیست. چون برای انجام کار درست ملزم به متعهد بودن

های مت عملی در اصل توانایی ادراک، تصدیق کردن و شناسایی ویژگیمندانه و به کار بستن حکمت عملی است. حکفضیلت

ادراک عملی تنها از طریق یک فرایند طولانی زیستن و انتخاب کردن به  هاست.یک موقعیت پیچیده و پاسخ دادن به آن ارزب

 .آیددست می

به نمره اخلاق را در سطح بالا  گوییپاسخ که درایت و فرایندی با ،دوره کودکی و تربیت درست، دوره ابتدایی درس آموزی 

از آنجا که حکمت عملی حاصل  دارد، و دوره نوجوانی و جوانی که مرحله کمال آموختن و تییین فضیلت دانش ها لازم است.

ملی توانند دارای حکمت عهای واقعی و خاص است و نه حاصل علم به قواعد جهانی، جوانان نمیتعداد زیادی از موقعیت هتجرب

  باشند.

                                                                                                         .ستدلال عملیا در توانایی یعنی بودن انسان ارسطو، پک نزد

                                               کار من چون سر زلف تو مشوش باشد                       تا سر زلف تو شوریده و سرکش باشد    

                                             بار عشق تو بر این جان بلاکش باشد              عشق آن خواست که در راه تو تا جان دارم      

    ) حافظ( رمزی از جام بلور و می بی غش باشد               صفت جام جهان بین که حکیمان گویند       

 زبران و تراریخ را نآ ؛اسرت بشرر فطررت و سرشرت جرزو ،بلکه نرسیده بشر دست به تجربه و حک راهاز  یا وجدان، عملی عقل

 دیگرری بگویرد: ، و چنان باورمند و مورد اعتماد بوده است که هر بااخلاقی جرات می کرده اسرت، برهداشته خود همراه محاوره

 تفکرر ارسطو » . علاوه بر وجدان، که ندای انسانیت پشتوانه آن بوده، بخش تفکر نیز، همیشه فعال بوده است.کن رفتار من مثل

نظرری را  تفکرر نماینرده(. پوئتیکا) تخیل و( پرکتیکا) عملی تفکر ،(تئورتیکا) کند: تفکر نظریتقسیم می به سه بخش را انسانی
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به زندگی خوب  ی کهپردازند. تفکراین نو  از تفکر می ریاضی بهدانش درک و فهم و  علاقه بهافراد به خاطر  و دانستهریاضیات 

ایرن کنرد کره  دسرتورهایی تییرین توانرداخرلاق نمیمری گویرد ارسطو  وقتی .تفکر عملی است پردازدهای آن میشرطو پیش

تواند دانش عملی تولید کنرد کره اخلاق میولی . از اخلاق نظری سخن دارد زندگی خوب باشند هکنندتضمین دستورها بتوانند

 هبدون اراد ،است. دانش اخلاقی به تنهایی برای رسیدن به یک زندگی خوب کافی نیست، زیرا لازم حیات به کمالبرای رسیدن 

استدلال بوده و به عمل به آنچره که متضمن  استخرد حالتی از درک حقیقت  ،پک استفاده خواهد بود.بی اخلاقی قوی، دانش

هنر اخلاق وقتی به فضیلت برسد متصل به رفتار و کردار مری  (102: 13۹۹، ارسطو « )پردازد.برای انسان خوب یا بد است، می

 از نشان ،اخلاق زبان و هنر حوزه در فرااخلاق و کاربردی اخلاق و هنجاری اخلاقشود و تایید نظریه ابراز شده را به دنیال دارد. 

از  یخاصویژگی های هایی هستند که به فضایل ارسطویی حالت .دارند راستین اخلاق متعالی نقش و ریکوفولک فرهنگ پویایی

هایی به عمرل کرردن و احسراس . فضایل گرایشفضیلت ارسطویی نام داده اند ،شوندمربوط میکه به اخلاق اعمال و احساسات 

اجررا مندانه بره فضایل را با انجام اعمال فضریلتزیرا، های اجتماعی مفروض هستند. ای شایسته در تمام موقعیتکردن به شیوه

چره  ،دشروفررد عرادل می است کهعادلانه  با رفتار وحاصل می شود شجاعت  کارها است که کمک به یعنی، ؛ده می شوندآوررد

از همرین . شاه باشد و چه پهلوان و چه مردم یاریگر همنوعان خویش در بیان خردورزانه فردوسی و نیز، حکیمان خردورز دیگرر

ای اسرت فضیلت خود حالت و ملکه » بیان می دارد: فردریک کاپلستون درز افکار حکیمان پیشین است که نظریه پردازی مانند

اخرلاق  بره کرارگیری (23: 1۹7۴کاپلسرتون، )  «ار بردن مناسب آن استعداد ایجاد شده اسرتبه ک هوسیل از یک استعداد و به

 ،جلوه همه نماد و نمودهای نیک لازمه زندگی است که سیب شده است، حکیمران جهران همرواره ایرران را مهرد پراکی عملی،

و مانند دیگر ملل در میان آنان بتخانه و معید  ایرانیان هیچگاه بت پرست نیودندراستی و یکتاپرستی یاد کنند. بگویند:  ،درستی

به گفته فیثاغورت حکیم نامدار یونانی ایرانیان خدای جهان را روح راستی می خواندند و همه راستی ها و پاکی هرا . پدیدار نیود

انیان بره فرزنردان خرود ایربر پایه فرهنگ مدنی و ملی ایرانیان بوده است که وی می گوید:  همان (« ) .را از خدای می دانستند

 . تقوی و فضیلت می آموختند

در قوانین ایران بیش از هر چیز کوشش می شد تا افرادی تربیت کنند که آنان را پیش از دست یازیردن بره کارهرای ننگرین و 

ش می کرد رویکرد هر فرد کوش با این. توجه داشتندبه مسئولیت اجتماعی و اخلاقی هر فردی  انایرانی .شرارت آمیز مانع شوند

در روابرط برین فرردی و  گی او راشایسرت که مورد نظر دیگرانی باشد که انتظار داشتند تا از حیث اخلاقی به گونه ای رفتار کند

 د.نکن ش تحسینعملدر اجتماعی 

 که ژگی های آنها می شدی از فضایل و ویو هر فرد مستلزم درک درست رفتار درجایگیری ملکه فضیلت سیر تیییر و تحولات  

ارسطو فضایل را به دو  همان (« ) فت.پیش روی هر فرد قرار می گر یراه روشندور می گشت و ش ترذیل ،با شناخت هر فضیلت

 کسب شده لفظی و تجربی آموزشیادگیری و  راهاز  بیشترفضایل عقلانی  فضایل عقلانی و فضایل اخلاقی.   کند:نو  تقسیم می

 معنای به اخلاقی، هانام آن ،رو این مستلزم زمان و تجربه هستند. فضایل اخلاقی حاصل عادت هستند؛ از ، پک،کنندو رشد می

 نزد ارسطو فضیلت اخلاقی همواره حد وسط بین افراط و تفریط است.  (11: 13۹۹ارسطو، )  «.است متفاوت شخصیت،

 ،مهربرانی و صرمیمت شرود.طول تاریخ دچار تیییرر و تحرول می گوید، دانش اخلاق، دانش دقیق یا علم نیست و درارسطو می 

نفک و عرزت نفرک باید سرطح برالایی از اعتمادبره برای ارتیاط یک فرد با دیگری است. مهربانی کافی نیست، فضیلتی سطحی 

عرزت نفرک  .ند بخوردپیوفضیلت با صداقت  باید ،یعنی پیش نیایند. ،می کنند بداخلاقی گویه هایی که ایجاد که نیاز ملکه شود
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 برالایی نفرک و عرزت اسرت فضیلت اخلاقی صاحب که انسانی. باز نگذاردیا رفتار فخرفروشانه  کرنش ساختگیبرای  جایی بالا،

 و اهمیرتبی را آن گیرد،می قرار ناعادلانه اهانت مورد وقتی و شودمی خرسند کمی ،شودمی نایل بزرگ افتخارات به وقتی دارد،

 شخص از نظر ارسطوشمارد. نمی ،کند و در سوی دیگر، خود را کوچک نیزش خودستایی نمیمنبزرگ انسان. شماردمی کوچک

نیاز شخص در راهنمایی و ارشاد مرردم خوب مستلزم وقار و متانت است. حکمت به معنای اجتماعی بودن یک ویژگی است که 

 اجتماعی عدالت به نه ،آن ارسطویی معنای در عادلنیاز است. الیته، در مشی فردی  ،جامعه تحت سیطره خود است. عدالت نیز

. بایرد کند که بره نفرع همره اسرتمی محدود زیان و سود را میان وسط حد عادلانه امر چون .دارد اشاره شخصیت کمال به که

از لحاظ  را هااخلاق وظیفه، این ویژگیدر بعد سیاسی،  .انه رعایت کندمنصفمردم جامعه اش مدار بوده و در روابط خود با قانون

هررودوت مرورخ  نیروها و حفظ قدرت به شایستگی کمک می کنرد. تفکیک ولی در اخلاق فضیلت گرا ،می داندربط اخلاقی بی

یونانی می نویسد پارس ها به راستی و حقیقت بیش از هر چیز دیگری احترام می گذاشتند. او می افزاید پرارس هرا برا احتررام 

حررف  ،د سخن می گفتند و این کار را غیراخلاقی می دانستند که از هر چیزی که انجام دادنرش حررام و غیراخلاقری اسرتزیا

 .بزنند. طیق تفکرات آنها شرم آورترین کار در جهان این است که دروغ بگویند

ای که همه در جامعه های مهم اخلاقی است. گرایش به آزاداندیشی سیب گسترش حوزه ارتیاط است. فضیلت آزاداندیشی، از» 

های سیاسی یکسان پیروی کنند و دیردگاه جهرانی یکسرانی داشرته اند به خدایی واحد ایمان داشته باشند، از دیدگاهیاد گرفته

شرهر در نظرر ل از آموزش است که ارسرطو خرود بررای دولتجایی برای دموکراسی وجود ندارد؛ این در واقع همان شک ،باشند

دقرت پرستانه، نژادپرستانه یرا بشرهراسرانه های میهناز واژه . در استفادهاز لحاظ سیاسی باتقوا باشد فرد راهنما باید گرفته بود.

  (6: 1۴00معتمدی، « ) ا بخشد.استدلال اخلاقی خود را ارتق نیرویباید همواره از حکمت عملی خود استفاده نموده و  او کند.

ها بره مندانه و تعالی شخصیت چیزهایی نیستند که شخص بتواند با خواندن کتاب یا گروش کرردن بره سرخنرانیکنش فضیلت

 همیرزان مشخصری از تجربر هرم ، شخص باید هم حکمت عملی داشرته باشرد وچیزهای ارزشمنددست آورد. برای دستیابی به 

آورد. بخشی از یک زنردگی خروب در اندیشریدن بره مندانه به دست میفضیلت ها عمل کردن به شیوزندگی. شخص فضایل را ب

  مستلزم کسب فضایل است. ،خود مفهوم زندگی خوب نهفته است و رسیدن به یک زندگی خوب

                                                  بخشش                  در و وفا در آیتی                                اخلاق دفتر ز خوانم تو بر

بخشش                                                             زر کریم کان همچو                           جفا به جگر بخراشدت که هر

                                                           بخشش     ثمر زند سنگت که هر                      فکن سایه درخت از میاش کم 

 (357: 1378 حافظ، ) بخشش گهر سرت برد که هر                            حلم نکته دار یاد صدف از

 

 گیری نتیجه

مردم  روزآمد تفکر قدرت فرهنگ فولکوریک در حوزه هنر، اخلاق، به تفکر انسان در راه تعالی زبانی و گفتاری کمک می رساند. 

 تابش فولکوریک فرهنگو  اخلاق و هنر دل از که معلوماتی یعنی مردمی، معارف مختلف و پیچیده هایبخش به نگرش با ایران

 مصون ابطال از را خود نظریات همواره نهاد، مردم و پسند مردم های الگواره این بر تکیه با و داشته نگه گرم را خود است داشته
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حکیمان و اندیشمندان بسیاری درباره فولکوریک و تاریخ آن سخن گفته اند ولی، نوردهی به بخش جلوه هنر،  .است داشته نگاه

 تفکرر بخرش سره بره را انسرانی تفکرر رسطواخلاق در فرهنگ فولکوریک، نواندیشی در راه معرفت به این فرهنگ است. وقتی ا

می کند، دانش و فهم خود را به پای درخرت فرهنرگ مجزا و تفکیک  (یکاپوئت) تخیل و( پرکتیکا) عملی تفکر ،(تئورتیکا) نظری

 فردوسری، بیرنش در. محاوره ای می ریزد و پیروان بعدی هر یک به اندازه فهم خود پهنه ای بر راستای قامت آن مری گشرایند

 باسرتانی ادب در آن کراربرد و اسرت اخلاق و خرد مهارت، فضیلت، خوبی، و نیکویی و توانایی دادن، انجام خوب معنای، به هنر

 کرج در مجرازی فضرای رخنره در نفروذ. اسرت بروده امروزین فنی کاربرد از خالی و مقصود، و معمول مردم محاورات در ایران،

 باسرتان ایرانیان نزد در اخلاقی فضایل .بزند ای محاوره زبان پیکر بر زخمی تواند نمی خود سواد کم کنندگان استفاده سلیقگی

 در گرام وقتی هنر. دانستند می ارزشمند اند، بوده عدالت و شجاعت عفت، حکمت، که را فضیلت چهار که است بوده مهم بسیار

 مهرارتو  شود، خوانده فضیلت و کند شرکت ها شادی و ها جشن در و شود موسیقی مرکب سوار که  گذارد می فضیلت معنای

 حرال عرین در نرور و نیست؛ نور جز چیزی خود بن در واقعیت که انداندیشیدهمی چنین ایران حکمای .دارد نگه محفوظ  خود

 بره خرود واقعیت، این به تشیه ولی. است واقعیت این به تشیه برای کوشش گرو در انسان گوهر و است، وجود و حیات و آگاهی

 ذوق و اراده و عقرل از خرود نوبره به و شوندمی بنا زییایی و خیر حقیقت، پایه بر که انجامدمی انسان در هنر و اخلاق و حکمت

  هاشخصریت احساسرات و هراویژگی بره ای، محراوره فرهنرگ در اخلاقی نظام. اینهاست از ترکییی انسان و. آیندمی حاصل دل

 درست، مقدار. شود مصرف آن درست مقدار که شرطی به ؛کشد می هورا سلامتی سالم، روان برای واقع در و گذارد، می احترام

 . است شده دانسته متعادل یا میانه اندازه همان

 و بندنرد برمری رحلرت رخرت ترس، شهوت، خشم، انتقام، حسادت، ای، محاوره فرهنگ اخلاق و هنر شده گر جلوه پندهای در

 اخرلاق و هنرر و فرهنرگرویکررد  شناخت برای .کشند می قامت شادی مسیر در بخش لذت چیزهای از درست نفک به اعتماد

 خروش هنرمندان. بازگشت هخامنشی های نیشته گنس و اوستا سرچشمه دو به توانمی باستان ایران در دین شناخت از مردم

 در .دهنرد مری آگراهی خرود زمان مردمان منش و اخلاق و هنر جلوه  از که اند بوده دیرین های زمان کوششگر کوشای و ذوق

 جهرانی دیدگاه و کنند پیروی یکسان سیاسی هایدیدگاه از باشند، داشته ایمان واحد خدایی به اندگرفته یاد همه که ایجامعه

و انتقال  آموزش ،واقع در ،وری از فرهنگ محاوره ای برای وحدت بخشی زبان و ادبیات فارسیه بهر  جای باشند داشته یکسانی

هنررورزی فهم می شود، می گویرد:  ،محاوره ای مردممطالب فرهنگ فولکوریک، که به زبان دستاورد  .ستدرست این فرهنگ ا

 برا خداونرد، ارتیراط انسان در اخلاق، چنگ زدن به آفریننده آفرینش مطلق است. کسب فضایل هنر اخلاق مداری سیب ارتیاط

 جرا همره در و اسرت ذاتری اخرلاق خداوند دارای است. انسان با انسان هستی، ارتیاط با جهان انسان با خویشتن، ارتیاط انسان

 اندیشه ها ترین مخفی اوست. قدرت تحت همه و فکرها، بدنی توان، اندیشه، قدرت نیست. از حضور او خالی و جایی حضور دارد

 .در محضر خدائیم همواره همه پک، است. محیط بر همه و داند را می
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